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 های عدالت سیاسي  در رويکرد تفسیری آيت الله جوادی آمليتحلیل شاخص

 *عبد الله نظری

 چکیده

نوشتاری حاضر در صدد تبيين و تحليل سنجه و شاخص عدالت سياسي از منظر 

ور مجوادی آملي است. عدالت سياسي يعني ا اللهتيآتفسيری  بر آراء ديتأکقرآن کريم با 

ای تا شهروندان در يک فض ؛سياسي اسلامي به نحو شايسته و بايسته قرآني انجام شود

از  به دورديني عادلانه در عرصه فردی و اجتماعي خويش در شرايط مملو از عدالت و 

ظلم و ستم سياسي زيست نمايند. همچنين عدالت سياسي در نظام سياسي قرآن کريم 

تبعيت از ولي فقيه، مشارکت سياسي، نقد و  اهت،های نظير ولايت فقدارای شاخص

، آزادی اجتماعات، گزينش سياسي، عدالت امنيتي، عدالت قانوني، عدالت یريپذنظارت

قضايي است. قلمرو پژوهش دارای محدوديت زماني و مکاني بوده و متمرکز بر آراء 

روش  .تاس شانهای تفسيری اينگارهو تک منابع به توجه با تفسيری آيت جوادی آملي

ل تحلي های تفسيری وی به پرسشاستنطاقي و کشف پاسخ در اين پژوهش، روش

ز ا پژوهش، تحليل و کشف شاخص عدالت سياسي شاخص عدالت سياسي است، هدف

 شتهر ارزنده و مفيد برای پژوهشگران نظرات تفسيری ايشان است تا يک اثر و پژوهش

                                              
قرآن و علوم گرايش علوم سياسي، جامعه المصطفي العالميه، مجتمع آموزش عالي  . *

  Abdu.nazari@yahoo.comقرآن و حديث: 

mailto:Abdu.nazari@yahoo.com
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ذا اين ل ؛فسيری و علمي وی توليد شده باشدت یدستاوردهاسياست از نتايج و  و قرآن

شاخص عدالت سياسي با » پژوهش در صدد پاسخگويي به اين پرسش خواهد بود که:

 «جوادی آملي چيست؟ اللهتيآکيد بر آراء تفسيری تأ

شاااخص، ولايت فقاهت، عدالت سااياسااي، گزينش سااياسااي،  واژگان کلیدی:

  مشارکت سياسي و جوادی آملي.

 مقدمه

از جمله مفاهيم و مقولات است که در فلسفه سياسي مورد  1دالت سياسيواژه ع

است  تهداش يپگوناگوني از آن در  یهابرداشتها و کنکاش و تفحص قرار گرفته و تلقي

نمايد که با ساير عدالت اين واژه ترکيب و تلفيق نوع خاصي از عدالت را القاء مي

 نمايد.پيدا ميي و اخلاقي تمايز اجتماعي، اقتصادی، طبيع

لتفات دهد که اآمال و آرزوهای بشر را تشکيل مي نيترنهيريدعدالت سياسي يکي از 

و توجه انديشمندان فلسفي و سياسي به خودش جذب و جلب نموده است. در دوران 

ون فلاسفه بزرگ مانند سقراط، افلاط تأمليونان باستان عدالت سياسي مقوله اصلي مورد 

ميانه آگوستين قديس و آکويناس نيز در پي سامان  یهادوره. در و ارسطو بوده است

های ديني بودند. در عصر مدرنيته نيز عدالت سياسي مورد سياسي عادلانه و ناشي از آموزه

بازانديشي و بازنگری قرار گرفت. در قرن بيستم عدالت سياسي در کانون محوری مباحث 

ث اهميت بح« جان رالز»در انديشه  توانيمفلسفه سياسي قرار گرفت به عنوان نمونه 

 عدالت سياسي را مشاهده نمود.

                                              
1. political justice 
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در رويکرد ديني ا اسلامي نيز عدالت سياسي از ارزش و اهميت خاصي برخوردار 

به  سينا، فارابي و اکثر انديشمندان دينياست، فرهيختگان و فيلسوفان بزرگي چون ابن

ان اسلامي نيز پيرامون عدالت سياسي فرسايي نمودند. فقيهجستار عدالت سياسي قلم

شود کنکاش فکری و نظری احساس مي خلأپژوهش و کنکاش نمودند آنچه در اين ميان 

ت. لذا جوادی آملي اس اللهتيآبرديدگاه تفسيری  ديتأکعدالت سياسي با  یشاخص ساز

در اين پژوهش به تحليل شاخص عدالت سياسي با استفاده از نظرات تفسيری ايشان 

روز هستند برای گيرد از آنجا که ايشان مفسر توانمند، فرهيخته و بهورت ميص

 خواهد بود.       و ثمربخشپژوهشگران رشته قرآن و سياست يک بحث ارزشمند 

 پیشینه پژوهش

 نآ اهميت و دارد بلندی جايگاه اجتماعي عدالت و عدالت اسلامي تفکر منظومه در

 ظامن به پرداختن واقع در.گردديم محسوب شيعه بمذه اصول از يکي که است جايي تا

 جامعه هر عالمان و پژوهشگران شان بشری اجتماعات در آن تحقق سازوکار و عدالت

الت عد درباره،  دهديم ليتشکاست، يکي از مصاديق عدالت اجتماعي را عدالت سياسي 

 هرچندست و اسياسي بارويکرد تفسيری، تحقيق و کنکاش قابل توجهي صورت نپذيرفته 

ي عدالت در نظام سياس»سيد کاظم باقری،  به قلمبا رويکرد فلسفي « عدالت سياسي»

با  «شاخص عدالت سياسي در الگوی پيشرفت اسلامي»بقلم علي اکبرخاني... و يا « اسلام

سه تطبيقي مقاي»رويکرد تاريخي، عقلي و نقلي بقلم محمد تقي کريمي در قالب کتاب و يا 

در قامت يک مقاله توسط عليرضا « از منظر آقای جوادی آملي و جان رالزعدالت سياسي 

 رفاًصنگارش يافته است. ولي شاخص سازی عدالت سياسي  ييلک زاگلشني و شريف 

 خلأو  تحقيق صورت نگرفته است تا هنوزجوادی آملي  اللهتيآبرآرای تفسيری  ديتأکبا 
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حليل شاخص عدالت سياسي با روش شود که تجزيه و تعلمي در اين مورد احساس مي

ني جوادی آملي جستاری بديع و نوي اللهتيآاستنطاقي و با استفاده از ديدگاه تفسيری 

 نآ به پر کردن صدد در دار آن بوده وپژوهش در فرايند اکمالش عهده خواهد بود که اين

 .خواهد بود پژوهشي و و فقدان علمي خلأ

 مفهوم شناسي

 الف( عدالت

رود به هر پژوهشي ابتدا بايست مقصود معنايي و مفهومي واژگان کليدی قبل از و

بازشناسايي شود عدالت نيز چون ساير کليد واژگان مهم ديگر دارای معنای لغوی و 

باشد. برای واژه عدالت در کتب و منابع گوناگون؛ مفاهيم و معاني متعددی اصطلاحي مي

اله کلام  اجتناب از اط ليبه دل.... مطرح کردند از قبيل تساوی، برابری، حقانيت، درستي و 

 :شوديمبه برخي آنها اشاره 

ا عدالت لغوی: و مشتقات آن از نظر لغوی به معاني گوناگون بکار رفته است که 

 «استقامت»ترين آنها عبارتند از: مهم

« تساوی»، (151ق:1111)ابن منظور،« مستقيم»، : ذيل لغت عدالت( 1711)دهخدا، 

( است، صاحب 17:1731و...)رمضاني،« حکم کردن به حق»، « ضدجور»، « نصافا»، 

و  «العدل هو التسويه بين الشيئين» گويد: البحرين در زمينه معنای لغوی  عدل ميمجمع

« العادل الواضع کل شي موضعه»نويسد: و نيز مي« العدل القصد في الامور»

عدالت، يعني دادن حق هر صاحب ( ) که همان تعريف معروف 1115ق:1115)طريحي،

به معنايي برابری در قرآن کريم استعمال گرديده « عدل»حقي به او است(. عدالت از ماده 

. ندينمايمکفار غير خدا را با خدا برابر و مساوی تلقي « ي عْدِلُون َّبِر بِ هِمَّْك ف رُواَّال  ذِين َّثُم  َّ»است: 



 

 

م، 
لو

و ع
ن 

رآ
ت ق

لعا
طا

م
رم

چها
ل 

سا
 ،

تم
هش

ره 
ما

ش
، 

يیز
پا

و  
ان

ست
زم

 
93

11
 

 

29 

 

وضع الشي »آملي عدل عبارت است از:  ( از نظر آقای جوادی11/117: 1711)مطهری،

: 1715باشد. )جوادی آملي،در جای خودش مي یزيهر چقراردادن و وضع « في موضعه

131) 

های مختلف فردی، فرهنگي، ي: عدالت در اصطلاح در عرصهعدالت اصطلاحا 

سياسي، اقتصادی و اجتماعي بکار رفته است که هرکدام دارای تعريف و توضيح خاصي 

د عدالت سياسي: جوهره سياست به قدرت، چگونگي توزيع و نسبت به آن با باشمي

توان گفت عدالت سياسي عبارت است: از ارزشي که ، پس ميپردازديممردم و حاکمان 

درت، ای در حوزه قشود به گونهبا فراگير شدن آن، نوعي نسبت ميان شهروندان برقرار مي

ور جامعه در پيوند با اقتدار مسلط، در جای که هر صاحب حقي، به حق خود برسد و ام

 انتخاب»(. با عدالت سياسي است که بستر 17: 1711شايسته خويش، قرار گيرد. )باقری،

فراهم و مسير جامعه برای رسيدن به حق گشوده « محدوديت قدرت»و « شهروندان

د که بين دان. ارسطو عدالت سياسي را تعادلي مي(111: 1731شود. )حاتمي و جباری،مي

افراد و جامعه برقرار است و معتقد است که اگر اين تعادل وجود نداشته باشد و حاکمان 

ای است. )همان، هم بخواهند وجود آن را در جامعه ادعا کنند آن عدالت عدالت استعاره

113) 

 ب( جايگاه عدالت سیاسي

بر اسلام ، پيامبرخوردار استارزش و اهميت والای  عدالت سياسي در اسلام از

ردم، ارزش قابل فهم برای م یاسهيمقاعدالت را با عبادت مقايسه کرده تا بتواند با تشبيه و 

يک ساعت عدل ورزيدن برتر از »و اهميت عدالت را روشن سازد. از منظر گرامي ايشان 

«. زنده نگه دارند و روزها روزه باشند هاشبهفتاد سال عبادت کردن است که در آنها 
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اين است که عبادت  دارد ديتأک(. دليل که رسول اکرم روی عدالت 1711/111،)پاينده

. در حالي که عدل تکيه روی ساختن جامعه دارد. انتفاع و سازديمفرد، فقط خود او را 

رسد. در حالي که فايده عدل تمام مردم و جامعه را در سود عبادت هرکس به خود او مي

 ، در حاليکه عدالت آثار و تبعات اجتماعي دارد.گيرد. عبادت آثار فردی داردبرمي

بشر بوده است و بشر برای رسيدن و نيل به آن به  يدائمعدالت يکي از آرزوهای 

زندگي اجتماعي ا سياسي پناه برده است. تا از ظلم و بيدادی ديگران نجات يابد. عدالت 

مصاديق آن عدالت  و مصاديق مختلف است که يکي از هاجلوهمعنای عام دارد و دارای 

آن است، عدالت سياسي از اهميت و ارزش فراواني  کنندهنيتأمباشد که دولت سياسي مي

 : عدالت با حروفديگويمعدالت  دربارهدر عصر و دوران نويني برخوردار است. افلاطون 

(. 1715/311، تر بر لوح دولت نوشته است.)افلاطونريز بر دل هر فرد و با حروف درشت

فرمايد: بنا بر آيات قران گوهر هر انسان را به طور جوادی آملي در مورد عدالت ميآيت 

َّف ع د ل ك َّ» دانديمفطری دارای حق و عدل  َّف س و  اك  َّخ ل ق ك  آفريد و  تو را: خداوند «ال  ذيِ

به  یزيفطرت ستراست گردانيد و به عدل سامان داد بخشيد و عدل ستيزی را مساوی با 

، روحي و يکيزيف(. بنا براين همه موجودات با تمام اختلافات 1.)انفطار/آورديمشمار 

 رواني به طوری فطری دوستدار عدالت و راه مستقيم هستند.

انسان در اجتماع به قانون برای  نياز فرمايد:اهميت و ارزش عدالت مي دربارهايشان 

های طغيانگران و ظلم احقاق و احيای حق فردی و اجتماعي و ايجاد مانع در مقابل تعدی

قُلَّْ»است:  ظالمان است و اين معنا در قرآن کريم هدف و غايت تشريع دين دانسته شده

َّبِالْقِسْطِ َّر ب ِي َّبِالْقِسْطِ»(. يا 13)اعراف/ «أ م ر  َّشهُ د اء  َّللِ  هِ َّق و  امِين  َّآم نُواَُّونُوا َّال  ذِين  َّأ ي هُ ا  «ي ا

است که اگر اهل قسط و عدل باشيد، به ديگران ظلم  (.)در ادامه همين آيه آمده1)مايده/

 تر هستيد.روا نداريد، به خدا و دين او نزديک
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خداوند قانون خويش را فرستاد تا مردم در جامعه به حقوق خويش دست يابند: 

«َّ َّالْمِيز ان  َّالْكتِ اب َّو  َّأ نْز لْن اَّم ع هُمُ َّأ رْس لنْ اَّرُسُل ن اَّبِالْب ي نِ اتَِّو  َّبِالْقِسْطِل ق دْ َّالن  اسُ ( به 15د/)حدي« لِي قُوم 

راستي پيامبران خود را با دلايل آشکار فرستاديم و با آنها کتاب و ترازو روانه کرديم تا 

 (.15: 1711مردم به قسط و انصاف برخيزند.)ر.ک: جوادی آملي،

لذا از نظر ايشان هدف ارسال رسولان ترويج و گسترش عدالت و قسط در جامعه 

نخست اين که همه نظام  کنديمساني است. قرآن اين مطلب را با دو اصل اساسي ذکر ان

داند. ديگر آن که برقراری عدل را هدف متوسط و ميانه رسالت هستي را بر محور عدل مي

و نه در  مبدأاست.و عدل نه در  مؤمنان، نه هدف نهايي آنان نوراني شدن شمارديمانبيا 

 (.111/همان حق قرار دارد.)جوادی آملي، مقصد بلکه در خط محوری

رسد، هايي هدف است که هنوز در ميانه راهند. آن که به نور ميعدل برای انسان

گر عدل است. قرآن در شأن چنين انساني برپاداشتن عدل هدف نيست، بلکه خود جلوه

 مآن داديم که با آن در ميان مردبرايش نوری قر «الن  اسَِّفِيَّبِهَِّي مشِْيَّنُوراًَّل هَُّج ع لنْا» :ديگويم

 (111رود. )انعام/راه مي

عدالت سياسي نيز در انديشه ديني دارای اهميت زيادی است و در پرتو عدالت  

اسي شود و در شعاع عدالت سيسياسي است که کشور به نحو شايسته و بايسته اداره مي

طبيعي افراد جامعه تحقق مفاهيم چون برابری، آزادی، امنيت، و آسايش به عنوان حقوق 

بر مبنای عدالت سياسي توزيع قدرت، مناصب سياسي، ميزان مشارکت، بر  ؛ ويابدمي

گيرد. هر انسان در حد وسع و توان ها انجام مياساس لياقت، شايستگي و کارآمدی انسان

نمايد و در امور سياسي سهيم اجتماعي دخالت ميسياسي مسائلو شايستگي خود در 

 (.111: 1711د.)کاظمي،گردمي
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إِذاَّح ك متُْمَّْب يْن َّالن اسَِّأ نَّْ»قرآن کريم اشارات به اهميت و جايگاه عدالت سياسي دارد: 

و َّإِنَّْح ك مْت َّف احْكمَُّْب ينْ هُمَّْ»کنيد، به عدالت داورى کنيد.ميان مردم داورى مى« ت حْكُمُواَّبِالْع دْلِ

کنى، پس به عدالت در ميانشان (: اگر داورى مى11مايده/«.)مُقْسِطين بِالْقِسْطَِّإِن  َّالل ه َّيحُبِ َُّالْ

 دارد.حکم کن که خداوند دادگران را دوست مى

 های عدالت سیاسيتحلیل مهم ترين شاخص

عدالت سياسي با استناد به آيات کلام  یهاشاخصدر اين بخش از مقاله مهم ترين 

 :رديگيموحي مورد تجزيه و تحليل قرار 

 لايت فقاهتو-1

هر جامعه انساني نياز به حکومت دارد تا اينکه جامعه را سامان بخشد، نظم و 

د. جو را بگيرنقوانيني را در آن اعمال نمايد، جلوی تجاوز و تعدی افراد خودسر و منفعت

 يک امر عقلي ا شرعي است. وجود نظام سياسي برای جامعه ضرورت

: مردم بناچار بايد «فاجِرٍَّأ وَّب رٍ َّأ مِيرٍَّمِنَّلِلن اسَِّبُد  لا»چنانچه امير المومنين )ع( فرمود: 

امير و سرپرستي داشته باشد. خواه آن امير، عادل و نيکوکار يا فاجر و بدکار باشد.)جوادی 

بالعرض  اًيثانو  (.آقای جوادی حاکميت سياسي را اولا بالذات از خداوند11: 1711آملي،

 داند:يه عادل ميفق ايو از حاکمان سياسي معصوم 

حاکميت بالاصاله از آن خداوند است و اصل حکم گرچه مخصوص خداوند است، »

ليکن سرپرستي از آن بندگان صالح است که خداوند بلاواسطه يا بالواسطه تعيين فرموده 

کند که فيض هستي خود را از او دريافت کرده باشد. است، زيرا انسان از کسي اطاعت مي

يت و ولا مؤثرندنه به انسان هستي بخشيده و نه بقاء و دوام هستي او  چون افراد عادی

تکويني و تشريعي از آن خداوند است. از آنجا که انسان تمام شئون هستي خود را از 
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کند موظف است تنها در برابر او تمکين نمايد و اما تبعيت از دستور خداوند دريافت مي

 (.13)همان/« رف آن ذات اقدس تعيين شده باشدغير خداوند مشروط به اين است که از ط

إنِ  م اَّو لِي ُكُمَُّالل  هَُّو َّر سُولُهَُّو َّال  ذِين َّآم نُواَّال  ذِين َّيُقِيمُون َّالص  لا ة َّو َّيُؤْتُون َّالز  ك اة َّ»مبارکه  هيدر آ

آن است ی در آيه نشان دهنده« ولي»مفرد آمدن  (.57: 1711جوادی آملي،) :«و َّهمَُّْر اكِعُون 

و ولايت اهل بيت عصمت و طهارت به آن اعتبار که نماينده خداوند  اللهرسولکه ولايت 

هستند. نه اينکه ولايت شخص معيني باشد، بلکه در واقع ولايت آنان نيز همان ولايت 

 خداوند است.

کنند، بلکه خداونداست که حاکم پس در اسلام اين اشخاص نيستند که حکومت مي

عهده دار ولايت جامعه اسلامي بود، هيچ امتيازی بين او و  طيالشراجامعيه است. اگر فق

ی معصومان )ع(، فقيه (. خداوند به وسيله57بين امت اسلامي نيست.)جوادی آملي، همان/

جامع الشرايط را برگزيد تا جامعه انساني را راهبری کند. جامعه با رأی خود ولايت آن 

پذيرد و هيچ نقشي در خويش را مي که او، خود، نيز ولايت پذيرند. همانگونهرهبر را مي

(. لذا اولين شاخص 173: 1715نشاندن خود بر مسند حکومت ديني ندارد.)جوادی آملي،

برجسته حکومت ديني از منظر قرآن حکومت افراد است که اذن مستقيم يا غير مستقيم 

ني ولايت و حکومت خدا را داشته باشد و در زمان غيبت شاخص سياسي حکومت دي

 .باشديمفقيه جامع الشرايط 

 تبعیت از ولي فقیه-2

شاخص بعدی عدالت سياسي اطاعت و تبعيت مردم از حکومت فقيه عادل در عصر 

های اجتماعي، تحقق و تعالي جامعه، وامدار حضور مردم در صحنه کهچونغيبت است 

ديني خود آشنا باشند و  محوری است مردمي که به وظيفهپذيرش نظام ديني و ولايت
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وظايف اجتماعي را در رديف تکاليف فردی اهميت دهند و بدان پايبند باشند، خدا به 

آنان وعده نصرت و پيروزی داده است رمز پيروزی مسلمانان در هر مقطع از زمان، 

های سياسي و اجتماعي و پيروی از رهبران الهي مرهون حضور آنان در صحنه

 پيامبرش و خدا به که اند کسانى تنها راستين مؤمنان»( 111: 1711است.)جوادی آملي،

 گرد تاس اسلامى جامعه به مربوط که کارى سر بر پيامبر با که هنگامى و، اندآورده ايمان

 وت از که کسانى. روندينم بيرون وى نزد از، بگيرند اجازه او از که آن از پيش، اندآمده

 ارهاىک از برخى براى اگر پس. دارند ايمان پيامبرش و خدا به که اينانند، رنديگيم اجازه

 خدا از برايشان و ده اجازه خواهى که آنان از کس هر به، خواستند اجازه تو از خود

 (.11نور/).«است مهربان و آمرزنده خدا که بخواه آمرزش

تبعيت و اطاعت از ولايت و رهبری سياسي جامعه زماني لازم است که از ناحيه 

ي اَّأ ي هُ اَّال  ذِين َّآم نُواَّ»وند در اين مقام منصوب شده باشد چنانچه آيه شريفه اشاره دارد: خدا

(. آيه مذکور در مقام بيان لزوم اطاعت 53)نساء/ «أ طِيعُواَّالل  ه َّو َّأ طِيعُواَّالر  سُول َّو َّأُوليَِّالْأ مْرِ

دهد مي اولوالأمرعت از اين آيه که فرمان به اطا که رايزمردم از منصوبين الهي است 

نسبت به هرکس که زعامت اجتماع را به عهده گرفت اطلاق ندارد، بلکه در مقام بيان 

 . برفرض هم که اطلاقاندشدهلزوم اطاعت از کساني است که به عنوان اولي الامر تعيين 

برای اين آيه وجود داشته باشد شکي نيست که آن اطلاق به بسياری آيات ديگر مقيد 

َّع نََّّْق بلْ هَُّا غْف لن اَّم نَّْلاتُطع» آيه: ؛ و(151)شعراء/ «الْمسُْرِفِين َّأ مْر َّتُطِيعُواَّو ل ا» نظير آيه: شوديم

کند که (. اين آيه نهي اطاعت از کساني مي11)کهف/« فُرُطاًَّأ مرُهََُّّكانَّو َّه و اهَّوات ب عَّذِكرنِا

لذا تبعيت و اطاعت از فقيه  (.1711/111قبلشان غافل از ياد خداست. )جوادی آملي: 

عادل و منصوب عام معصوم در عصر غيبت شاخص ديگری عدالت سياسي است که 

 مورد سفارش اکيد اسلام قرار گرفته است.
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 مشارکت سیاسي-3

مردم در فرايند انتخاب شدن و  یحداکثرشاخص ديگر عدالت سياسي مشارکت 

ونکه حضور و مشارکت مردم در توان نام برد. چانتخاب کردن مقامات سياسي را مي

سياسي ا اجتماعي، در قرآن مورد تأکيد قرار گرفته است خداوند سبحان در  یهاصحنه

َّر سُولِهِ»خطاب فرموده:  مؤمنانسوره نور به  َّو  َّبِالل  هِ َّآم نُوا َّال  ذِين   : مؤمنان«... إنِ  م اَّالْمُؤمِْنُون 

 بر امبرپي با که هنگامى و، اند آورده ايمان پيامبرش و خدا به که اند کسانى تنها راستين

، رندبگي اجازه او از که آن از پيش، اندآمده گرد است اسلامى جامعه به مربوط که کارى سر

 امبرشپي و خدا به که اينانند، رنديگيم اجازه تو از که کسانى. روندينم بيرون وى نزد از

 از کس هر به، خواستند اجازه تو زا خود کارهاى از برخى براى اگر پس. دارند ايمان

است  مهربان و آمرزنده خدا که بخواه آمرزش خدا از برايشان و ده اجازه خواهى که آنان

 (.11)نور/

را به « امر جامع»مفسران »فرمايد: آقای جوادی آملي در مورد امر جامع چنين مي

رکت عمومي در آن که همکاری و مشا اندکردهکارهای مهم سياسي اجتماعي تفسير کرده 

لازم است ايمان فقط تصديق به وحدانيت الهي و رسالت نبوی نيست، بلکه قلمرو آن 

 )جوادی«. گيردمي بر های اجتماعي و همراهي با حاکميت ديني را نيز درحضور در عرصه

 (.117: 1711آملي،

مشارکت سياسي مردم در فرايند امور سياسي وظيفه همگاني است که برای احراز 

مقام سياسي خودشان يا نمايندگانشان حضور فعالانه داشته باشند و کسب مناصب سياسي 

به عنوان حق طبيعي است که خدا به آنان مبذول داشته است و تکاليف سياسي ناشي از 

آقای جوادی آملي در اين  ؛ وهمان حقوقي که خدا در بدو خلقت به آنان اعطا نمودند

 فرمايد:مورد چنين مي
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شود؛ يعني انسان پيش حق هستند و تکليف مردم، از حق آنان ناشي ميذیمردم »

از آنکه مکلف شود، حق دارد که متکامل شود؛ وقتي که به بلوغ رسيد، شارع او را به 

کند و برای شکوفايي حق حيات و حقوق وابسته به آن، احراز اين حقوق دعوت مي

، مردم در امور عادی و فردی، سياسي ا دهد. از سویدستورها و بايدها و نبايدهايي مي

هستند و نحوه استيفای حقوقشان نيز از طريق وکالت نمايندگان مجلس  حقیذاجتماعي، 

 (.113: 1711)جوادی آملي،« و رياست جمهور و ديگر شوراهاست.

مشارکت سياسي، فرصت برابر در فرايندهای سياسي برای همه اعضای جامعه ديني 

 کريم نيز سفارش به مشارکت در امور سياسي شده است:را دارد. در قرآن 

 و گونهدگويد: عدالت علامه طباطبايي در تفسير آيه مي« الاِحسانَِّو ََّّبِالع دلَِّي أمُرَُّالله َّاِن  »

فردی و اجتماعي است و ظاهر سياق آيه مبارکه عدالت اجتماعي مراد است عدالت 

راد جامعه طوری رفتار شود که مستحق اجتماعي عبارت است از اين که با هريک از اف

آن است و در جايي جای داده شود که سزاوار آن است و برای انجام اين امر هم فرد و 

(. عدالت 117: 1717جامعه هردو مسولند که عدالت اجتماعي را اقامه نمايد. )طباطبايي،

 مشارکتگيرد، اجتماعي عام است که عدالت سياسي، اقتصادی و فرهنگي را در برمي

های عدالت اجتماعي، سياسي شاخص عدالت سياسي، عدالت سياسي نيز از شاخص

ری طلبد، زمينه و بستاست که مساوات و برابری ميان شهروندان يک حکومت ديني را مي

د که طلبمشارکت سياسي تمامي افراد جامعه سياسي بطور يکسان و برابر فراهم مي

و نژادی در آن اعمال نگردد. لذا مشارکت سياسي  تبعيضات زباني، قومي، مکاني، جنسي

 مردم در تعيين سرنوشت سياسي مورد توجه و تأکيد اسلام قرار گرفته است.
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 پذيرینقد و نظارت-4

عدالت سياسي حق انتقاد و نظارت از رفتار و عمل سياسي  یهامؤلفهيکي از 

سياسي در جامعه  کارگزاران حکومتي است زيرا نقد و انتقاد موجب رشد و پيشرفت

سياسي ا اجتماعي و  گردعقبهای که سبب ها و کاستيگردد و جلوی نقصديني مي

گيرد. اين حق نقد و نظارت سياسي را خداوند به مي فرهنگي جامعه سياسي شود را

شهروندان يک نظام سياسي داده است که در پرتو آن کارگزاران حکومتي راه درست و 

ها و اشتباهات عيب« المومن مرآت المومن»د و مردم نيز از باب صراط مستقيم را دريابن

ه خداست ک»آنان را بازگو نمايند. اين حق را خدا به بندگانش اعطا فرموده است. چونکه 

همه حقوق، ذات متعالي  منشأحقوق است چون خدای سبحان حق محض است و  منشأ

)جوادی آملي، « من ربک الحق»فرمايد: خدا مي (.51: 1711)جوادی آملي،« اوست

ابتداييه مقيد کرده يعني « من»های آيه اين است که کلمه حق را با (: از ظرافت151همان/

سياسي بر  مسائل(. انسان در 151: 1711حق خداوند است.)جوادی آملي، مبدأمنشاء و 

گويد. زيرا سخن گفتن ها و حاکمان سخن ميها و برنامهمبنای حق و حقيقت از سياست

َّذ اَّ»شده است. ديتأکاز حق همان عدل است که در قرآن بر آن  َّل وَّْك ان  َّف اعدِْلُواَّو  إِذ اَّقُلتْمُْ

(. در سخن گفتن عدل را به کار ببنديد، هرچند به زيان خويشان شما 151)انعام/« قُرْب ى

َّآم نُواَّال  ذِين ي اَّأ ي هُ اَّ»باشد. قرآن با تعبيری استوار همگان را به اجرای عدل فراخوانده است: 

ای مومنان برپادارندگان عدل و عدالت باشيد. رفتار و نقد و سخن «: كُونُواَّق و  امِين َّبِالْقِسْطِ

بودن در قرآن « قايم»و نه « قوام»کلمه رو به عدالت گفتن دشوار و مشکلات دارد از اين

در نقد و انتقاد  ی عدل است اگر انسانبه کار رفته است و اين دشواری و سنگيني اقامه

از عمل سياسي سياستمداران در عرصه سياسي از منافع شخصي در گذرد و 
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را مانع قيام به عدل نشود. چنين شخصي قوام است. )جوادی  هايوابستگو  هایشاونديخو

 (.111: 1715آملي،

اسلام برای اينکه نظام الهي از هر گزندی محفوظ بماند، مردم را نيز به عنوان ناظر  

و نهي از منکر را واجب عيني دانسته ولي معروفين  به معروفوظف کرده است و امر م

نظارت عمومي  فهي؛ وظ(13: 1711از فقيهان آنرا واجب کفايي دانسته است.)جوادی آملي،

باشد، نه تنها حق آنان، بلکه وظيفه و امر به معروف و نهي از منکر که بر مردم واجب مي

پذيری سياسي (. لذا ترويج فرهنگ نقد و نظارت131: 1711آنان است.)جوادی آملي،

آيد تا مردم بتوانند های عدالت سياسي در حکومت اسلامي به شمار مييکي از شاخص

کارگزاران را در مسير درست و صراط حق هدايت نمايند و از راه نادرست و اشتباه منع 

 بازبدارند. و

 آزادی اجتماعات-5

روندان، به عنوان ناظرين اقدامات و کارکردهای نهادهای در نظام سياسي اسلام شه

های نظارت همگاني در شرايط کنوني، نظارت از طريق اند. يکي از راهسياسي معرفي شده

ورود به عرصه نظارتي و مديريتي جز از طريق  های سياسي است کهاجتماعات و گروه

سي سيا مسائلامان بخشيدن ها ممکن نيست و وجود اجتماعات برای سها و گروهتشکل

راهکارها  ارائهاست لذا آزادی اجتماعات برای منسجم نمودن شهروندان و  ريناپذاجتناب

و نظارت بر امور سياسي و امر به معروف ضرورت دارد. چنانچه آقای جوادی  هاحلراهو 

 فرمايد:آملي مي

وت باشد و از تواند متفاهای نظارتي افراد جامعه در اعصار مختلف ميشيوه»

زی، پيچيده امرو یهاصورتترين شکل آن، يعني تذکرات شفاهي مردم، به اشکال و ساده
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های عمومي، تغيير يابد. همه ها، مطبوعات و رسانهمانند تأسيس احزاب، اصناف، انجمن

مندی از شرايط درست، در سرنوشت کارها مهم و ارزشمند است و در صورت بهرهاين راه

بسزايي دارد و آحاد مردم بر پايه اين دستور الهي ا امر به معروف و نهي  حکومت، نقش

های مختلف حاکميت از صدر تا ذيل، نظارت، از منکرا بايد بر چگونگي عملکرد رده

جديدی را برای بهتر شدن فعاليت آنان پيشنهاد  یهاحلراهاعمال نظر و انتقاد کنند و 

 (.11)مجتبي زاده، همان / «کنند

ای جوادی آملي تشکل و آزادی تشکيلات مبتني بر همدلي و همسويي برای آق 

تحقق دستورات و اوامر و نواهي خداوند ضروری و يک امر اجتناب ناپذير قلمداد 

و اجتماعات برای اتحاد مردم ضرورت دارد و بالاتر از آن، لازم است  ييگردهما: دينمايم

منسجم باشند و اين اتحاد بر محوريت  گريکديبا  هاجانهای آنان باهم مرتبط و دل

الفت و  دربارهو ثابت خواهد بود خداوند  يدائمرضای خدا و بر محور حق قرار گيرد 

َّب يْن َّ»در قرآن فرموده:  نيمؤمناتحاد  َّم اَّأ ل  فْت  َّج مِيعاً َّم اَّفِيَّالْأ رضِْ َّأ نْف قْت  َّل وْ َّقُلُوبهِمِْ َّب يْن  َّأ ل  ف  و 

 (.11: 1711دی آملي،. )جوا«قُلُوبهِمِْ

قرآن در رابطه با نظارت اجتماعي برای اجرای صحيح قانون و کنترل قدرت، تحت 

َّرُون َّي أمَُّْو َّالخْ يْرََِّّإِل ىَّي دْعُون َّأُم  ةٌَّمِنْكمَُّْلْت كُنَّْو »عنوان امر بمعروف و نهي از منکر فرموده است: 

(.و بايد ميان 117: 1711( )ر.ک: جوادی آملي،111مران/ع)آل« الْمُنْك رَِّع نَِّي نْه وْن ََّّو َّبِالْم عرُْوفِ

شما گروهي مردم را به نيکي دعوت کنند و به کار شايسته وادارند و از زشتي بازدارند. 

معروف( را يک امتياز برای امت اسلامي معرفي کرده است. خدا اين فريضه )امر به 

مايه سلامت، سعادت و کمال  (. دين اسلام عمل به اين اصل را117: 1711)جوادی آملي،

 پديدار [انساني جوامع اصلاح برای] که هستيد امتي بهترين شما»داند: و برتری جامعه مي

، داريديم باز زشت و ناپسند کار از و ديدهيم فرمان پسنديده و شايسته کار به، دياشده
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 کتاب اهل اگر ؛ وديآوريم ايمان خدا به[ اخلاص و صدق، معرفت، تحقيق روی از] و

 و [پيامبرند و قرآن به] مؤمن آنان از برخي؛ بود بهتر آنان برای قطعاً آوردنديم ايمان

نيکي و نهي از منکرات اجتماعي و سياسي  امر به(. 111عمران/)آل«.فاسقند بيشترشان

 یهاموزهآنياز به تشکل و اجتماعات سياسي دارد که بدون تشکل و گروه تحقق خيلي از 

نيست و تحقق و عينيت به آن محتاج به تشکيلات سياسي  ريپذامکانجامعه  سياسي در

 یهاوزهآمو اجتماعات سياسي دارد که به عنوان ابزار سياسي برای عينيت بخشيدن به 

سياسي بکار گرفته شود و گروه و تشکل مقدمه برای اعمال و تحقق دستورات سياسي 

های عدالت سياسي حق آزادی شاخص رو، يکي ازديني ضرورت ولزوم دارد. ازاين

ها و اجتماعات سياسي مردم است که برای اقامه حق و عدالت سياسي و اجتماعي تشکل

 صورت گيرد.

 گزينش سیاسي-6

ای دارد. آزادی انتخاب شدن، گزينش سياسي در حقوق سياسي اسلام جايگاه ويژه

نظارت بر عملکرد  برگزيدن و حق رأی، مشارکت مردم در فرايند امور سياسي، حق

حاکمان و جلوگيری از رفتارهای زشت يا تبعيض و اظهار نظر در تصميمات دولتمردان، 

 (.111: 1711از جمله مصاديق گزينش سياسي در اسلام است. )جوادی آملي،

شود، تفاوت بدون خواست و اراده مردم متحقق نمي گاهچيهحکومت اسلامي 

که حکومت اسلامي  است نيهمجابر در های اساسي حکومت اسلامي با حکومت

ه عشق و علاقه مردم ب بر اساسزور و جبر نيست، بلکه  هيبر پاحکومت مردمي است و 

( در حکومت اسلامي، 17: 1711.)جوادی آملي،رديپذيمدين و حاکم اسلامي صورت 

د و است نه مول« کاشف حق»است و اکثريت  بر آنحق و قانون پيش از اکثريت و مقدم 
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وجود آورنده آن. دوم اينکه اکثريت در اسلام، مقام عمل و اجراست، به اين معني که  به

 یگذارقانونرأی اکثريت مردم، در کارهای اجرايي خودشان معتبر است. مردمي که در 

و در حوزه نبوت و امامت معصوم و در بخش حاکميت و ولايت و رهبری پذيرای حق 

و شان حجت است و با حضور و رأی آزادانه يصاجرايي، تشخ مسائلو در  باشنديم

، در سرنوشت خود سهيم هستند و برای رفع مشکلات و تأمين نيازهای خود، شمندانهياند

نمايند و به مجلس شورای اسلامي يا به مجلس افرادی را به عنوان وکيل انتخاب مي

 (.31: 1711فرستند.)جوادی آملي،خبرگان و مانند آن مي

 خواهان آنان خود که رسدمي ملتي به وقتي خداوند، نصرت و فيض و الهي نعمت

: (11، 1711جوادی آملي،باشند ) خويش اجتماعي و سياسي سرنوشت تغيير و سعادت

 حکومت نعمت خداوند، نيز ؛ و(11)رعد/ «...َّبِأ نْفسُهِمَِّْم اَّيُغ يِ رُواََّّْح ت  ىَّبِق وْمٍَّم اَّيُغ يِ رَُّلا َّالل ه َّإِن  »

 شحراست و حفظ در آنان خود آنکه مگر گيرد،نمي جهتبي ملتي از را اسلامي شايسته

 تغيير را خود حال آنان تا دهدينم تغيير را قومى حال خدا حقيقت در»: کنند کوتاهي

 انمي از و نمايند شرکت شايسته و صالح حاکمان گزينش امور در مردم(. 57)انفال/ «دهند

 نکهچو برگزيند را خدمتگذار افراد سياسي، گوناگون یهاتيموقع در سياسي نامزدهای

. تاس نهفته آنان سياسي سرنوشت در مردم دخالت گرو در جامعه شايستگي و سعادت

 .آيدمي شمار به سياسي ديگر عدالت مصاديق و هاشاخص از يکي سياسي گزينش لذا

 عدالت امنیتي-7

 ت و نظام ديني بايديکي از شاخص عدالت سياسي عدالت امنيتي است که حکوم

و جامعه را پاس بدارد و مردم  حافظ جان و مال و آبروی مردم باشد، هستي و کيان فرد

روحي و رواني داشته  شيو آسادر قلمرو حکومت اسلامي احساس امنيت و آرامش 
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باشند تا در پرتو امنيت و ثبات سياسي و اجتماعي بتواند زمينه و بستری رشد و تکامل 

تا به  ی خويش را فراهم نمايند. راه و مسيری درست و الهي را بپيمايندمادی و معنو

سعادت و کمال انساني و اخلاقي نايل گردند. نظام اسلامي امنيت و آرامش را برای 

نمايد.اجرای بيطرفانه قانون، يا به تعبيری  نيتأمشهروندان به صورت عادلانه و برابرانه 

 نامد.مثابه انتظام بخشي مياعمال منصفانه قانون را عدالت به 

حضرت امير مومنان عدالت امنيتي را مايه قوام و دوام و استحکام جامعه و ظلم را 

)ر.ک: جوادی  «الرعي ةَّبوارَّالظلمَّوَّالبري ةَّقوامَّالعدل»داند: عامل شکست ملت مي

 که رشد، شوديم(. با تأمل در تاريخ زندگي اجتماعي مسلمانان معلوم 711: 1711آملي،

تعالي فرهنگ و تمدن اسلامي مرهون وجود عدالت و امنيت بوده است که در صدر اسلام 

بدون دغدغه  ص(، مسيحيان و يهوديان در کنار مسلماناناکرم )و در حکومت پيامبر 

: 1711ی آملي،دنداشتند.)جوا يتيامن يباحساس فشار و  گونهچيهنمودند و زيست مي

و شاخص ديگر عدالت سياسي است که وظيفه  (. لذا امنيت عنصر مهم سياسي711

 حکومت است که برای تأمين و تحقق و گسترش آن از هيچ تلاش و اهتمامي فرو نگذارد.

 عدالت قانوني-8

ع( است که معصومان )ای تعاليم قرآن و سنت قانون در اسلام به معنای مجموعه

اسلام، همان تعاليم است که  گيرد. محور قانون درهمه ابعاد فردی و اجتماعي را در برمي

رای ب خداوند از طريق وحي بر آخرين فرستاده خويش خاتم رسولان، بيان فرموده است.

های را تدارک ديده است که تعالي و سعادت همه رفتارهای فردی و اجتماعي بشر، برنامه

 تهاست و قانون شريعت برای همه يکسان است و همگان در برابر حاکميبشر در گرو آن

 (.711: 1711الهي و قوانين با هم برابرند.)جوادی آملي،
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در نظام اسلامي و در نظام ولايت فقيه، محور تقنين، وحي الهي است و قانون آن، »

گرفته شده از قرآن و عترت طاهرين است. حاکم اسلامي براساس اين قانون معصوم و 

انند رسول الله و اهل بيت کند و خود حاکم گاهي معصوم است مخطا، کشور اداره ميبي

 (.711: 1711جوادی آملي،«.)عصمت و گاهي عادل است مانند نايبان خاص و عام آنان

جامعه انساني به نظم و قانون احتياج و ضرورت دارد اگرچه سبب محدود گشتن 

انسان و کم شدن آزادی او گردد. انسان بحسب فطرتش موحد است ولي بحسب طبع 

 «طيِنٍَّمِنَّْب ش راًَّخالِقٌَّإنِِ ي» «طين»ست انسان به دليل خويش مستخدم ديگری ا

 «رُوحِيَّمِنَّْفِيهَِّو ن ف خْتَُّ»خود:  ی طبيعي است و از جهت روح الهي(.دارای صبغه11)صاد/

ی فطری است. براساس فطرتش موجودی اهل قسط و عدالت است که ندای دارای صبغه

خ داد ولي براساس طبيعتش، استخدامگر و پاس« بَلَي»را با  «بِر بِ كمَُّْأ ل سْتُ»

 (51: 1713جوادی آملي،«.)جوستبهره

بنابراين، با دو بُعدی بودن انسان بايد نظمي حاکم باشد تا هيچ کس خود را بر 

گيرد ديگری تحميل نکند و تنها در سايه اين نظم و قانون عادلانه است که جامعه شکل مي

د.)جوادی يابل يافته و حيات اجتماعي آنان تحقق ميو حيثيت اجتماعي افراد انسان تکام

 (.51: 1711آملي،

آنچه در کتاب و سنت ديني آمده نه تنها اصول ارزشي بلکه بيان کننده تمامي 

نيازهای انسان تا روز قيامت، از جمله قوانين و مقررات فردی و اجتماعي است روشن 

در کتاب و سنت آمده است قوانين حکومت و رهبری و مسايل وابسته به آن 

 (.113: 1715است.)جوادی آملي،
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حق قانونگذاری از آن خداوند است هيچ کسي حق قانونگذاری ندارد و پيامبران و 

امامان کاری نمي کنند جز ابلاغ احکام الهي و دعوت مردم به سوی فرمان خداوند. چنانچه 

حکم تنها از آن خداست. از اين آيه (: 11)يوسف/ «للهَّاِلا َّالحُْكمَُّْإِنِ» در قرآن آمده است:

: 1715تواند حکمي صادر کند. )جوادی آملي،بدست مي آيد که هيچ کس جز خدا نمي

111.) 

در جامعه ديني و نظام الهي، قانونگذار، معصوم و مصون از جهل و خطاست، او 

 منفعت طلب و سودجو نيست تا به سود فرد يا گروهي قانون وضع کند و در اين قانون،

(، سياه و سفيد 75/ 17: 1711)علامه مجلسي،« لِع ر بِي ٍَّف ضْل َّل ا»عرب و عجم فرقي ندارند: 

: 1711)مجلسي، «الأحم رَِّوَّالأسو دَِّوَّالأبي ضَِّإل ىَّاُرسِلتُ»و سرخ تفاوتي با يگديگر ندارند: 

 «الْمُشْطَِّأ سنْ انِك َّس واءٌََّّالن  اسُ» ها مثل داندانهای شانه، يکسان، و مساوی اند:( انسان11/711

 .(751/ 17: 1711)مجلسي،

در کشور اسلامي برخي ملحدند، »شهروندان در برابر حقوق قانوني مساوی اند 

ايت اند، اما ولبرخي موحد غير مسلمانند، برخي مسلمان اهل تسنن هستند و برخي شيعه

ر عمل، مخالف با فقيه را در اثر برخي از شبهات قبول ندارند، همه اينها تا زماني که د

(. همه در برابر قانون اساسي 131: 1711)جوادی آملي، قانون نباشند، حق رأی دارند.

مساوی و برابرند و تعدی از آن، نه برای رهبر رواست و نه برای جمهور و مردم رواست. 

(. در نظام سياسي اسلام، مسولين در چارچوب قوانين الهي و برخورداری از 511)همان/

رسند، شايسته است آن قوانين را به های لازم، به قدرت ميدالت و شايستگيويژگي ع

 ودش ها حاصلکار بسته، عدالت را در جامعه محقق سازند تا در پرتو آن، اقتدار برای آن

)جوادی  «و مردم نيز قوانين جامعه را پذيرفته، مسئوليت خودشان را در قبال آنان ايفا کنند.

 (.171: 1711آملي،
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ام ضمن حرمت نهادن به قانون، آن را برای همه افراد لازم الاجرا و همه افراد را اسل

در برابر قانون مساوی مي داند تأکيد شارع مقدس اسلام اين است که هيچ کس نبايد 

قانون را زير پا گذارد و آن را نقض کند هرگونه واکنش ظالمانه در برابر قانون در اسلام 

َّل نَّْ» فرمود:ع( ميعلي ) امام 1شکنان امری لازم شمرده شده است.نتحريم و مبارزه با قانو

(.يعني 711: 1711، )جوادی آملي «متُ ت عْتِعَّغ يْر َّالْق ويِِ َّمِن َّح قُ هَُّفِيه اَّلِلض  عِيفَِّيُؤخْ ذَُّلا َّأمُ  ةٌَّتُق د  س 

 مقداست يک مليت در گرو کوتاه شدن دست ظالم در ميان آنان و استيفای حق مظلو

 است.

اسلام برای حرمت نهادن به قانون بسيار اهميت داده است که در زمان حکومت امام 

کومت شما خلخالي از علي )ع( وقتي به او خبر رسيد که لشکريان معاويه در قلمرو ح

پای زني يهودی در آوردند؛ آن حضرت چنان غمگين شد که فرمود: اگر مسلماني با 

به خطشنيدن اين مطلب دق کند و بميرد، مورد ملامت و سرزنش نيست. )نهج البلاغه/ 

11) 

سياسي قانونگرايي و عمل به قانون و رعايت حقوق  لذا يکي از شاخص عدالت

ند قانون رانت خواری ها و تبعيضات مذهبي، زباني، نژادی و مردم است که در فراي

 فرهنگي اعمال نشود، بلکه همه در پيشگاه قانون مساوی وبرابر باشند.

 عدالت قضايي-9

ت تر عدالعدالت قضای به معنای عدالت اجرايي است و خود، جزئي از قضيه بزرگ

 قاضي عادل، کسي است که شود کهقوانين است در مورد عدالت قضايي معمولا گفته مي

طرفانه عمل و رفتار نمايد در اسلام در مورد عدالت قضايي به شئون برمبنای قانون و بي
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قاضي بيشتر توجه شده است بگونه ای که منصب قضاوت در روايات، تنها بر عهده 

 (11: 1711ع( قرار داده شده است. )ميراحمدی، معصومين )

ومت اسلامي عدالت قضايي است:  در قرآن يکي از شاخص عدالت سياسي در حک

(. تو مبعوث 115)نساء/ «الل  هََُّّأ ر اك َّبِم اَّالن  اسَِّب يْن َّلتِ حْكُم » خدای متعال به رسول الله فرمود:

شده ای تا به عنوان حاکم در بين مردم حکومت کني، اما نه به ميل، اراده و فکر خود، نه 

يابي، آنچه را که خداوند تعالي به وسيله وحي مي بيني، بل به آنچه از وحيبه آنچه مي

است « رب العالمين»به تو نشان داد، براساس همان حکومت کن و بس. چونکه او 

(.بر هر مسلماني لازم است که عادل باشد و به قسط قيام کند، 11: 1713جوادی آملي، )

ی ا بايد بيش از ليکن کارگزاران نظام اسلامي ا مخصوصا عهده داران سمت قضا و داور

ديگران به ملکه فاضله عدالت متصف باشند لذا قرآن کريم در باره آنان چنين فرموده 

َّقْر بِين الْأ َّو َّالْوالِد يْنَِّأ وَِّأ نْفسُِكمَُّْع لىَّل وَّْو َّللِ  هَِّشهُ داء َّبِالْقِسْطَِّق و  امِين َّكُونُواَّآم نُواَّال  ذِين َّايُ ه ا»است: 

ای مومنين برای اقامه قسط و عدل، قوام باشيد؛ يعني شدت قيام و ايستادگي « ا...غ نِيً َّي كُنَّْإِنْ

را رعايت نماييد و حتي اگر اقرار به حق يا شهادت به آن، به زيان شما يا پدر و مادر و 

 نزديکان بود، به اقامه آن مبادرت کنيد.

 متعارف معتبرغرض آن است که در مسولين نظام اسلامي غير از آنچه در شهروندان 

است، چيز ديگری لازم است و آن آينکه قوام به قسط، عدل و برابری است تا از گزند 

 (11هر گونه تبعيض و اهمال ندانم کاری و مانند آن مصون باشند. )همان/

امام سجاد )ع( در تبيين حقوق متقابل هيئت حاکمه و مردم و لزوم رعايت حق والي 

َّض عفِهمِلَِّر عي تك َّص ارواَّأ ن  هُمَّت عل مَّف أ نَّبِالسُ لطانَِّر عي تك ََّّح قُ َّأ م اَّو َّ»فرمايد: و حق ملت، چنين مي

(. 1ج : 1711)من لايحضرالفقيه،« الر حيم...َّكالوالِدَِّل همَُّت كُون َّو َّفيهمَِّت عدِل َّأ نَّف يجبَُّقُو  تِك َّو 

شي است که يعني حق مردم بر والي آن است که والي بايد بداند اين يک نعمت آزماي
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خداوند سبحان به او و ديگر مسولين داده است لذا بايد عدالت را در باره مردم رعايت 

کند و نسبت به آنها همانند پدر، مهربان باشد ... چون هر مسئولي نسبت به حوزه مسئوليت 

آيد و قلمرو و نفوذ مسئوليت امر، به منزله رعيت اوست، نسبت به خود والي بشمار مي

رسالت کارگزاری خويش، اميني عادل و سرپرستي مهربان و خدمتگزاری دلسوز محدوده 

 (111/پيشين باشد. )جوادی آملي،

دستور اسلام به مسلمانان اين است که در همه ابعاد زندگي حافظ عدالت بوده و 

ای و محلي، منطقهانسانها )در بسط آن بکوشند. نه تنها در ميان خود، در روابط با ديگر 

ی آزارلمللي( به جهت انسان بودن آنان، عدالت را رعايت کنند. ظلم، خيانت و مردمابين

إِن  َّالل  ه َّي أمُْرُكمَُّْأ نَّْتُؤ د ُواَّالْأ م ان اتَِّإلِ ىَّأ هْلهِ اَّو َّإِذ اَّح ك مْتُمَّْب يْن َّالن  اسَِّ»مطلقا در اسلام ناپسند است: 

َّت حْكُمُواَّبِالْع دْلِ کند که امانت الهي را به استي خداوند به شما امر مي(. به ر51)نساء/« أ نْ

 صاحبانش برگردانيد و چون ميان مردم داوری کند، با دادگری حکم کنيد.

در اسلام ظلم و تعدی به حقوق هر صاحب حقي حتي به حيوانات به هيچ وجه 

مجاز نيست، بنابراين دشمني، خصومت و کينه ورزی و خفت و بي ديني نمي توانند 

ي اَّأ ي هُ اَّال  ذِين َّآم نُواَّكُونُواَّق و  امِين َّلِل  هَِّشهُ د اء َّبِالْقِسْطَِّو َّلا َّي جْرِم ن  كمَُّْ» گر ظلم و نابرابری باشنديهتوج

(. 1يده/)ما «عْم لُون ش ن آنَُّق وْمٍَّع ل ىَّأ لا  َّت عْدِلُواَّاعدِْلُواَّهُو َّأ قْر بَُّلِلت  قْو ىَّو َّات  قُواَّالل  ه َّإِن  َّالل  ه َّخ بِيرٌَّبِم اَّت 

ای مومنان! برای خدا به پا خيزيد و با دادگری گواهي دهيد و نبايد عداوت با گروهي 

 شما را بر آن دارد که دادگری نکنيد. عادل باشيد که به تقوا نزديک تر است.

جامعه اسلامي بر مبنای توحيد و عدالت استوار است و شکوفای آن وامدار  

اين دو اصل اعتقادی و عملي است و احکام اسلامي برای همه يکسان  بندی افراد بهپای

ع( برای شکايت از کسي که مدعي بود زره آن حضرت را دزديده علي )است حضرت 

گوستاولوبون، شد )است در برابر قاضي قرار گرفت و شخصا در محکمه حاضر 
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سانيت ، بلکه تعالي ان(. پس ترديد نيست که نه تنها قوام مملکت به معدلت است155تا/بي

(. لذا برابری قضايي در نظام 711: 1711نيز مرهون برپايي عدالت است. )جوادی آملي،

اسلامي يکي از شاخص سياسي عدالت است که در امور قضاوت و داوری تبعيضات و 

 تمايزات ملي و زباني و سرزميني در نظر نگيرند.

 نتیجه

د تفسيری آيت الله جوادی آملي، نظام نظام سياسي اسلام از نظر قرآن با رويکر

امامت، ولايت و فقاهت است که طبق آن، قوانين و مقررات بر اثر وحي و از جانب خدا 

به بشر ابلاغ گرديده است، تحقق حاکميت قوانين الهي امام معصوم در عهد حضور و 

 اسولايت فقاهت در عصر غيبت زعامت سياسي جامعه اسلامي به عهده دارند و بر اس

چنين رويکردی، حق حاکميت معصوم در زمان حضور و ولايت فقيه عادل در زمان غيبت 

 شود و هردو مشروعيت خويش را از خداوند اخذ مي نمايند.اثبات مي

مردم در اثبات و تحقق نظام سياسي نقش دارند که بقا و حدوت نظام ديني منوط 

برای مشارکت و دخالت مردم و  به پذيرش و مقبوليت اجتماعي بستگي دارد لذا اسلام

افراد جامعه اهميت و ارزش فراواني قايل است.و عدالت سياسي در گرو مشارکت 

همگاني و عمومي در چارچوب قانون و مقررات وحياني و ديني نهفته است. در نظام 

های آن چون: ولايت فقاهت، ديني اسلامي بايد عدالت سياسي را در قالب سنجه و شاخص

ولي فقيه، مشارکت سياسي، گزينش سياسي و ...جستجو نمود و به کنکاش  تبعيت از

 گرفت.

مشارکت سياسي برابر، شرکت تمامي عناصر اجتماعي در فرايندهای سياسي است 

در حقيقت دارابودن شهروندان از حق انتخاب کردن، انتخاب شدن، حق نقد و نظارت بر 
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د. باشهای سياسي مياجتماعات و گروه و آزادی رفتارها و تصميمات سياسي زمامداران،

مردم در فرايند انتخابات سياسي مشارکت مي ورزند و دلبخواهانه و آزادانه به عناصر 

گزينند. در عرصه اجرای قدرت سياسي بر دهند و آنان را برميمورد نظر خويش رأی مي

 به نقد ورفتار و اقدامات سياسي مراقبت و نظارت نمايند در صورت ضرورت و نياز 

 نمايند.کش ميپردازند و نظرات پيشنهادی و دلسوزانه خويش را پيشانتقاد مي

شاخص گزينش سياسي، حق مساوی برای مردم در فرايند گزينش سياسي و صعود 

های سياسي است که در فرايند گزينش و انتخاب شدن، شهروندان به مناصب و منزلت

رايط پردازند.در نظام سياسي اسلام با توجه به ش بدون تبعيض و بطور برابر به فعاليت مي

 شود.های اشخاص برای مناصب سياسي توجه ميو ويژگي

شاخص امنيت سياسي، داشتن آرامش و امنيت شهروندان در فرايند سياسي، عدم 

دخالت دولت در امور فردی، اجتماعي و سياسي آنان است شاخص امنيت سياسي عدم 

ها و امتيازات قومي، زباني، فرهنگي، مذهبي و نژادی، قبيلوی اکتوجه و اهميت دادن به مل

و ساير مرزبندی های اجتماعي، فرهنگي و سياسي است، عدالت قانوني يعني اعمال 

قانون نسبت به شهروندان نظام سياسي قرآني بدون کدام تبعيض و نابرابری است که 

 شهروندان در پيشگاه قانون اساسيترين همگان از بالاترين مقام و مناصب دولتي تا عادی

و عادی يکسان باشد و در فرايند اعمال و بکارگيری قوانين مشروع کشور برخوردار 

نابرابر صورت نگيرد و عدالت قضايي نيز در نحوه قضاوت و داوری در محاکم و دادگاه 

ها نيز ملاک ها و تمايزات قومي، لساني، سياسي و... دخالت نداشته باشد و بلکه 

ها و معيارهای ديني و قرآني انجام گيرد و از برخوردهای سياسي بر مبنای ارزش

 آميز و تحقيرآلود در قبال شهروندان ديني اجتناب گردد.برخوردهای تبعيض
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